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  عيار ايراني بيهقي، اولين خبرنگار تمام
   ∗اصغر بيرانوند
   ∗∗دكتر جميله اخياني

  چكيده
يـابي بـه اخبـار و         سوم رسيده و دسـت     ةدر حالي كه روزعمر دنيا، به هزار      
. ق.ه در قـرن پـنجم       ،سـت ا  هعـادي شـد   حواشي به كمك وسايل ارتباطي،      

هاي خبري  اكنون جديدترين روش   كه هم   ه نهاد نايابوالفضل بيهقي كاري را بن    
 او كـه اسـتعداد      ؛ بـه عبـارت ديگـر       آن اسـتوار اسـت     ةخبرنگاري بر پاي   و

كـشيدن  رايي و به تصوير     آ  هي در مشاهده و ثبت جزئيات و صحن       ا  هالعاد فوق
گذاري چيزي در ادبيات بوده كه امروز خبرنگـاري         معناي واقعي پايه  ، به دارد
 »خبرنگـاري « منظـر  از  تاريخ بيهقي است     كوشش شده  در اين مقاله،   .ناميممي

  .دشوعيار ايراني معرفي  عنوان اولين خبرنگار تمام بررسي و بيهقي به

   .، خبرنگار، خبر، تقويم، معاينهتاريخ بيهقي: كليدواژگان
    
  
  
  
  
  
  

                                                 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه زنجان ∗
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  مقدمه
ند ا هتتر گرفرض نيست كه احوال را آسانتواريخ، چنين طول و عديگر  در«

واهم خ مي اما من چون اين كار را پيش گرفتم، ؛ندا ه بيش ياد نكردياهشمو 
ايا برگردم تا هيچ چيز از تمامي بدهم و گرد زوايا و خب خ بهكه داد اين تاري

ز آن است كه در احوال پوشيده نماند و اين اخبار به اين اشباع كه من برانم ا
آن روزگار معتمد بودم و بر چنين احوال كسي از دبيران واقف نبودي و اين 

ست  اريعذ بلكه ؛نمك ميي نيست كه ا هزنم و بارناملافي نيست كه من مي
نديشم نبايد صورت بندد خوانندگان ا خواهم كه مي سبب اين تاريخ مي هكه ب
  .)49-50:بيهقي(»ويسمن مي من از خويشتن هرا ك

و  گروهي معاصر نويسنده ةآمدسره ، تنها تحرير روزگار بتاريخ بيهقيشاهكار 
 ها آن نوي و چگونگي سلطنت و فرمانروايي تاريخ حكومت پادشاهان غزذكر

نماي زندگي   تمامة آين،نيست؛ بلكه اين اثر سترگ و ورجاوند فراتر از حد معمول
ه مربوط ب ةادث پشت پرد حوپادشاهان و روابط سياسي و اجتماعي درباريان و

دهاي آشكار و پنهان و ها گرفته تا قراردا زني همه ها و دو ب حسادت از ،اين روابط
هايي را  ويژگياز اين رو در اين كتاب . بط استگيري اين روا چگونگي شكل

  .آيد ك از ديگر كتب تاريخي به چشم نمي در هيچ ييم كهينب مي
 از  تاندا ه و هر يك از پژوهشگران كوشيدهفته شد سخن بسيار گتاريخ بيهقي ةردربا
برخي .  بنمايانندن راي خاص اين اثر را تحليل كنند و بخشي از عظمت آا هزاوي

ايق  را ستوده و او را آيتي بزرگ در ضبط و بيان و نگارش حقبيهقيپژوهي  حقيقت
) 393:،فرزام(ندا هبخش تاريخ ادب و فرهنگ ايران دانست  نامش را زينت،تاريخي شمرده

 مانند دكتر يوسفي كه ؛اند توجه خود را به قدرت نويسندگي او معطوف كرده و بعضي
 ،و نمايش حقيقتپژوهي  اند كه تاريخش در عين حقيقتد ميهنر بيهقي را در اين 

 برخي نيز به تفاوت سبك و سياق .)803:يوسفي(است صورت رماني گيرا نوشته شده به
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 كه چنان ؛ندا ه تواريخ گذشته پرداخته و از اين ديدگاه آن را كاويدنگاري او با ديگر تاريخ
ي ا هو نويسندنگار معمولي  نويس يا وقايع فراتر از يك تاريخدكتر اسلامي ندوشن او را 

اسلامي (گراست  در سراسر كتابش جلوهاش بيني جهان كه اندد ميبيني خاص  با جهان
 ،بيهقي با شناخت اجتماع خودعتقد است و يا محمد پروين گنابادي كه م) 1:ندوشن
 دقت و امانت و سادگي همچون هاي زندگي روزگار خويش را با موشكافي و پديده

صال كه بيهقي نوراني وو نيز دكتر ) 104:پروين گنابادي(ستا كردهودار مي تابناك نا هآين
آن  ةامع وضع جكرده،هاي تاريك تاريخ آن روزگار را روشن  اند كه گوشهد ميرا كسي 

 بعضي نيز .)727:نوراني وصال(است شتهبيان دا هروز را از ديدي وسيع و نظري گسترد
مشق و يا علاوه بر سر) 91:بينش(نويسي دانسته  در امر تاريخعلمي ةار شيوذگ او را بنيان

 را گنجي از معلومات ادبي و وضعيت اجتماعي معرفي تاريخ بيهقي ،نويسي تاريخ
  .)778:همايون(ندا هكرد

 ـ ، ايـن بزرگـان    ةود، هم ش  مي ملاحظه   كه  چنان عنـوان يـك     رسـتي بيهقـي را بـه      د ه ب
نگـار    تـلاش او را فراتـر از يـك تـاريخ      ،ياب سـتوده   نگار، پژوهشگر و حقيقت     تاريخ

»  ديگـر  لونيبه  «تاريخش   تلاش و تكاپويي كه موجب شده        ؛ندا  همعمولي ارزيابي كرد  
ر  كاةد تا به حال به اين جنبننك ميست و گمان  اظر نگارندگان مورد نچه آن اما آيد؛در

بيهقـي در عـين حـال يـك       . يهقي اسـت  ب» نگاريخبر« توجه به    ،بيهقي پرداخته نشده  
 بـا   ،دادهانجـام   بط و پخـش خبـر        او در كار كـسب و ض ـ       چه  آن .ار هم هست  نگخبر
ن عنـوا  نوشته به بيهقي بـه اين . مطابقت داردنگاري دنياي امروز   ن اصول خبر  تري مدرن

  .ستا هنگاري كاويد كار خبرةز زاوينگار ايراني توجه كرده و كتاب او را ااولين خبر

  نگار كيست؟خبر چيست و خبر
 مؤلــف كتــاب( 1ليــل اسپنــسر ،ســتا ه خبــر، تعــاريف گونــاگوني ارائــه شــدةاز واژ

 كثيري از   ة كه براي عد   داند  مي اي   واقعي ةشامل هر عمل و انديش    را    خبر ،)خبرنويسي
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نگـاري دانـشگاه مينـه       اسـتاد روزنامـه   ( 2چارنلي. وي. ميچل. ان جالب باشد  خوانندگ
  : نويسد  ميخبرنگاري در كتاب )سوتاي آمريكا

 و گزارش مناسب، خلاصه و دقيق يك رويداد است و نه خود رويداد خبر«
در يكي از  )رئيس و استاد انستيتوي مطبوعات دانشگاه پاريس( 3فرناندو ترو

عبارت از انتشار منظم جريان وقايع و را خبر ، خبرنام هاي خود به  كتاب
معرفي  نقل عقايد و افكار عمومي هاي انساني و ها و دانش آگاهي

  ).34:نصراللهي(»كند مي

بعضي معتقدند خبر الزاماً رويدادي ، ستا هتعاريف ديگري نيز از خبر ارائه شد
 برخي ديگر خبر را شامل  وودش مي بلكه رويدادهاي آينده را نيز شامل ؛جاري نيست

 و ها گيري ها، موضع  انعكاس فعاليت،يگروه كه چنان هم، انندد ميرويدادهاي گذشته 
  .)35:همان(ندمارش ميمردان را خبر  عملكردهاي دولت

كه الاتي سؤيجادشده در ذهن مخاطب پاسخ گويد؛ الات اخبر بايد به تمام سؤ
) where(كجا؟ ) who( كه؟:بارتند ازدهند و ع را تشكيل مي» خبر «ةگان عناصر شش

و اگر يكي از  )73:همان()How(چگونه؟) why(چرا؟) what(چه؟) when(كي؟ 
ترين ابهامي در ذهن مخاطب بر جاي   و كوچكباشدالات بدون جواب ؤساين 
   .ودش مي ارزش و اعتبار ساقط  از خبر ناقص و فاقد شرايط خبري است و،بماند
 ،و شرايط آن بررسي كنيم» خبر«بناي اين تعاريف از كتاب بيهقي را بر م اگر

 تواند با تعاريف امروزي ، ميستا ه كه اخباري كه بيهقي نقل كردنيمك ميملاحظه 
 شامل اعمال و ، خبرعريف اسپنسربر ت  بناكه چنان نيز تطبيق كند؛» خبر«

ده و  كثيري از خوانندگان جالب بوةهايي است كه در طول تاريخ براي عد انديشه
چارنلي گزارش مناسب، خلاصه و دقيق رويدادها و در عين حال، انتشار به تعبير 

الات ذهني ست و به سؤا هي خاص از تاريخ ايران بودا هدور منظم جريان وقايع در
  .است دادهمخاطبان به خوبي پاسخ 
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  .شد را بايد دارا بايهاي نگار كيست و چه ويژگيخبراكنون به اين موضوع بپردازيم كه 
ها، مجـلات     خبر براي روزنامه    كارش گردآوري و تهية    كه  آن«: را خبرنگاربعضي  

مطلب «برنگاران را   كار خ  محصول و   )انوري(ندا  هتعريف كرد » هاست و خبرگزاري 
خبرنگـار، خبرگـزاري و     هايي مثـل     بديهي است كه واژه   . )همان(ندا  هناميد» خبري
 بشر امـروزي  ول انديشةحصم مجله ند و روزنامه و   ا  ه در گذشته وجود نداشت    مجله
  و»نگـار  وقـايع  «، خبرنگـار ةهـاي نزديـك بـه واژ    تـرين واژه  شـايد قـديمي   . است

بط وقـايع   نوشتن و ض   ها  آنكار  شده كه     به كساني گفته مي    كه   ،باشد »نويس  وقايع«
هـا    در فرهنـگ   هـا  واژهايـن   تعريفـي كـه از       .)دهخدا(ستا  همربوط به سلطنت بود   

 اما چيزي كه موجـب شـهرت و         ؛ودش  ميهم   تاريخ بيهقي اً شامل    طبيعت ،ستا  هآمد
 تنها ثبت وقايع و سرگذشت سلطنت و ذكر تـاريخ پادشـاهي    ،هگيرايي اين اثر شد   

شف هاي بيهقـي بـراي كـسب خبـر و ك ـ           ها، تكاپوها و مرارت     بلكه تلاش  ؛نيست
ايط ه كه بـا شـر     شدهايي در او      ويژگي  منجر به بروز   هايي كه   تلاش ؛حقيقت است 

تـرين   يا  هتـرين و حرف ـ    از سـوي مـدرن    ي  ا  هه بـراي يـك خبرنگـار حرف ـ       دش ارائه
 ده ويژگي را بـراي      خبرگزاري رويترز،  لاًمث  مطابقت دارد؛  ي امروزي ها خبرگزاري

  :ستا هيك خبرنگار لازم دانست
و بـه اسـتقبال     حاضـر باشـد     در صحنه   ) 2 ؛مهارت داشته باشد  در ذكر منابع    ) 1
) 5 ؛دنبـال جزئيـات باشـد     ) 4 ؛ ببافـد  مثل يك فرش  ي خبر را    اجزا) 3 ؛برود خطر

هـاي   به دنبـال نقـل قـول      ) 7 ؛جملات كوتاه بنويسد  ) 6 ؛باشد    داشته ارتباط خوب 
حواسش ) 10 ؛ندورزي نك باشد و غرضمنصف  ) 9 ؛ويرايش كند ) 8 ؛طلايي باشد 

   4.جمع باشد و دقت كند
 ةاو نيـز هم ـ   . نيمك  ميمشاهده  هاي فوق را در بيهقي نيز به بهترين شكل           ويژگي

ي چنـان گـزارش     ا  ه حرف ـ يرااين شرايط را در خود جمع كـرده و ماننـد خبرنگ ـ           
هاست  ست كه سال  ا  هجامعي از دربار غزنويان و رويدادهاي مربوط به آن ارائه داد          
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تـر   بـراي روشـن    .ستا  هترين منبع براي آگاهي از روزگار وي بود        گزارش او موثق  
 شرايط مورد نظر رويترز و مقايسه و تطبيق كار بيهقي بـا          شدن موضوع، به بررسي   

  .شودآشكارتر  ،ي بيهقي»خبرنگار«پردازيم تا  اين شرايط مي

  : در ذكر منابع مهارت داشته باشد)1
 همـان  .اولين شرط رويترز براي يك خبرنگار خوب، مهارت در ذكر منـابع اسـت      

هاي بيهقي عمومـاً از     ر و گزارش  اخبا. كيد فراوان دارد  چيزي كه بيهقي نيز بر آن تأ      
  :سه حال بيرون نيست

 ؛سـت ا  ه شـاهد آن رويـداد بـود       عينـه   يا خودش در صحنه حاضر بوده و بـه         )الف
  : ينيمب ميزير شواهد  در كه چنان

و دو پيك را ايستانيده بودند كه از بغداد ... و حسنك را به پاي دار آوردند«
. حسنك را فرمودند جامه بيرون كش. دواندنخ ميخوانان قرآن ند و قرآنا هآمد

وي دست اندر زير كرد و ازاربند استوار كرد و پايچه هاي ازار را ببست و جبه 
  . )197:بيهقي(»...گريستند و همه خلق بدرد مي... ختو پيراهن بكشيد و دور اندا

اميرمسعود « .)169:همان(»...خواجه خلعت بپوشيد و به نظاره ايستاده بودمو «
و من كه بوالفضلم به ... برنشست در مهد پيل و به دشت شابهار آمدالله عنه رضي ا

  ).286:همان(»بودم و سوار ايستادهنظاره رفته 
از معتمدي كـه     «: و به تعبير خودش    ستا  هيا از فردي ثقه و مورد اعتماد شنيد        )ب

   :بينيم  در شواهد زير ميكه چنان؛ )130:همان(»باشد  العين ديده آن را به رأي
تـر، از خواجـه احمـد        نجـوق را بـه تحقيـق      لمن كه بوالفـضلم، كـشتن قائـد م        «

ان از خواجه بونصر شنودم كه بوسهل در سر سلط«. )318:همان(»شنودم عبدالصمد
تـاش راسـت نيـست و او را بـه شـبورقان فـرو                نهاده بود كـه خوارزمـشاه آلتـون       

ت كردنـد كـه بـه       ستي زرين و عندليب مرا حكاي     «. )305:همان(»ايست گرفت ب  مي
       .)403:همان(»...هيچ روزگار امير آن تكلف نكرده بود و نفرموده
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 ندارد با توضـيحات كـافي       ها  آن ةالبته در مورد كساني كه خوانند اطلاعي دربار       
 ؛ اعتمـاد او را جلـب كنـد        شناسـانده، ند منبع خبري خود را به خواننده        ك  ميسعي  
يي از كودكي و نوجواني سلطان مسعود را از         كه ماجراها  عبدالغفار   ة دربار كه  چنان

و او آن ثقه است كه هر چيزي كه خرد و فضل وي « :گويد ميكند،  قول او نقل مي
 در معرفـي  كـه  چنـان  هـم  ؛)130:همان(»سجل كرد به هيچ گواه حاجت نيايد  آن را   

او  از - خود به آن راه نـدارد  كه طبيعتاً  ـ رااسر ستي زرين كه اخبار مربوط به حرم
من كه بوالفضلم از ستي زرين مطربه شنودم و اين زن سخت            «:دسوين  ميگيرد،   مي

اي شد فرودسرا و پيغام دادي امير        چون حاجبه  كه  چناننزديك بود به امير مسعود      
  ).377:همان(»...او را به سراييان  در هر بابي

پـيش  «: ندك ميو يا در كتابي خوانده كه معمولاً كتاب را نيز به خواننده معرفي             )ج
از اين به مدتي دراز كتابي ديدم به خط استاد ابوريحان و او مردي بـود در ادب و             

ت بوريحان در   چنين نبش ...  ديگري نبود  چنوفضل و هندسه و فلسفه كه در عصر         
خوارزم ولايتي اسـت شـبه اقليمـي هـشتاد در           «. )638:همان(»…مشاهير خوارزم 

 ملوك نامـدار را     ،حده ست علي ا  ه حضرت بود   منابر بسيار و هميشه    جا  آنهشتاد و   
 در كتاب سير ملوك عجم مثبت است كه خويشاوندي از آن بهرام گور به               كه  چنان

ــه   چنــان خوانــدم در اخبــار ســامانيان     « و)636:همــان(»...آن زمــين آمــد ك
  ).609:همان(»...كه

    :حاضر باشد و به استقبال خطر بروددر صحنه  )2
امـروزه خبرنگـاران در     . ترين شروط خبرنگـاري اسـت      اين شرط يكي از برجسته    

خـاص  هـا يـا رويـدادهاي        ها و جشنواره    ها، از ميادين ورزشي، جشن      صحنه ةهم
 در سـرما و گرمـا   ،ي جنـگ هـا  آنهاي سياسي و حتي ميد گي گرفته تا صحنه   فرهن

 بيهقـي نيـز تـا حـد     .هندد مي قرار حضور دارند و همه جا را تحت پوشش خبري 
  تا همـه  يافته   ، حضور مي  ختلف رويدادهاي روزگار خويش   هاي م  حنهامكان در ص  
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او هم در مراسـم     . چيز را از نزديك ببيند و بتواند وقايع را با جزئيات گزارش كند            
ــمي    ــوده؛ مراسـ ــر بـ ــومتي حاضـ ــمي حكـ ــيدن   رسـ ــت پوشـ ــد خلعـ  ماننـ

 مراسـم اعـدام     يـا و  ) 75:همان(خليفه استقبال از رسول     ؛)169و354:همان(وزيران
فرهاي اميـر مـسعود     هم با سلطان همراهـي كـرده و در س ـ          و   )233-235(كحسن

   :توصيف كندهم ها را   راهاست  توانستهبه همين دليلو  حضور داشته
ها كه آمديم و ديگـر كـه رفتـيم           برفت تا به آمل رود و اين راه        و امير از ساري   «

در راه  هايي كه    و هم وضعيت آب و هوايي و سختي       ) 429:همان(»سخت تنگ بود  
  :ندا هدش ميتحمل م

روز يكشنبه دوازدهم . امير از نشابور برفت به راه اسفراين تا به گرگان رود«
الاول و در راه سرما و بادي بود سخت به نيرو و من كه بوالفضلم  ماه ربيع

بر آن جمله ديدم كه در سر اين دره ميازر حواصل داشتم و قباي روباه 
فراخور اين بر اسب چنان بودم از سرما كه سرخ و باراني و ديگر چيزها 
   .)423:همان(»گفتي هيچ چيز پوشيده ندارمي

و «:ستا هكردور داشته و وقايع جنگي را گزارش او حتي در ميدان جنگ هم حض
ردم كه روز به چاشتگاه ب ميمن جنگ مصاف اين روز ديدم در عمر خويش، گمان 

  .)534:همان(»...ر مانرسيده باشد كه خصمان را برچيده باشند لشك
سد كه ر ميوقتي به او خبر . ار تازه استها او هميشه مترصد اخب لاوه بر اينع

سرعت  ارد و چونان خبرنگاري بهد مي دفترش را بر،ستا هدر شهر آشوبي به پا شد
   :ساند تا چيزي را از دست ندهدر ميخود را به صحنه 

گ زحمتي ديدم و چندان مردم نظاره  خواجه بزرةو من بر اثر استادم برفتم تا خان«
بوبكر حصيري را و :  يكي مرد را گفتم كه حال چيست؟ گفت.كه آن را اندازه نبود

  .)176:همان(»... خواجه آوردةپسرش را خليفه با جبه و موزه به خان
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  :افدمثل يك فرش بباجزاي خبر را ) 3
 يعنـي    دارا باشد؛  زم را منظور از اين خصوصيت اين است كه خبر ترتيب و نظم لا           

 از  ، كه خواننده با خواندن يـا شـنيدن آن         اي  گونه  به اشد؛ تاريك ب  ة و نقط  فاقد ابهام 
در عـين حـال،    كـه   اين ويژگي را در اين خبـر      ةنمون. ددتمام جزئيات آن آگاه گر    

  :توان ديد هد، ميد ميخوبي نشان  بهنيز دقت بيهقي را 
ي افتاد و خطايي بر دست وي ا هرفقيه بوبكر حصيري را در اين روزها ناد و«

تقامي كشيد و به رفت در مستي كه به آن سبب خواجه بر وي دست يافت و ان
، به باغ رش ابوالقاسم به باغ رفته بودند چنان افتاد كه حصيري با پس...مراد رسيد 
 جا آناندازه خورده و شب   ميكائيل كه نزديك است و شراب بيخواجه علي

ه صبوح كرده و صبوح ناپسنديده است و خردمندان كم كنند و گا مقام كرده و آن
نشسته و خوران خوران به كوي عباد گذر گاه بر  خورده و آنتا ميان دو نماز

چون نزديك بازار عاشقان رسيدند پدر در مهد استر با پسر سوار و غلامي . كرده
 تنگ  از قضا چاكري از خواص خواجه پيش آمدشان سوار و راه،سي با ايشان

  مستان راكه چنان حصيري را چنان بست ،بود و زحمتي بزرگ از گذشتن مردم
را دشنام زشت  او ود نيامد و وي را خدمت نكرد؟ مربندد كه اين سوار چرا فر

ان  غلام...هي؟د مي چه معني دشنام اي نديم پادشاه مرا به: مرد گفت. داد
و خواجه ... قوي بزدندحصيري در اين مرد پريدند و وي را قفايي چند سخت 

 من بر... ر حصيري تا وي را بمالدجست ب ن را سخت خواهان بود كه بهانه مياي
 بزرگ زحمتي ديدم و چندان مردم نظاره كه آن  خواجهةاثر استادم برفتم تا خان

بوبكر حصيري را و : حال چيست؟ گفت: را اندازه نبود يكي مرد را گفتم
 خواجه آورد و بايستانيد و عقابين ةبه خانپسرش را خليفه با جبه و موزه 

  .)174-176:همان(»...بردند

  :)حواشي(دنبال جزئيات باشد) 4
 هميشه  ،هاي سرشناس و اخبار پشت پرده      ي از زندگي بزرگان و چهره     ا  هاخبار حاشي 

هـاي خبرنگـاران     مهـارت يكـي از    . و در همه جا خريداران بـسياري داشـته و دارد          
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بيهقي استاد  . ي و پشت پرده است    ا  هدست آوردن اخبار حاشي   ه  ب ، توانايي در  يا  هحرف
او ريزتـرين حركـات و سـكنات درباريـان و           . كشف و ضبط اين قبيل اخبار اسـت       

در جاهـايي كـه او را       . سـت ا  هردك  ميكارگزاران حكومتي را زير نظر داشته و تعقيب         
ت بـه   ي نـسب  و. اجرا آگـاه شـود    پرسيده تـا از حقيقـت م ـ        مي معتمدي از   ،راه نبوده 

ي ا  هاخبار حاشـي  همين   .است  ردهك  مياعتنا نبوده و همه را ثبت        ريزترين اخبار هم بي   
 مهم و اساسي اين اسـت كـه         ؛ اما نكتة  است كه جذابيت خاصي به كتاب او بخشيده       

 ةدربـار اي هـم      اين خبرهاي حاشيه  . ستا  هردك  ميوجه چيزي را كم و زياد ن        به هيچ 
رات كـه در ضـمن آن بيهقـي         ه ةخيشخانند داستان   مان ؛است مسعود   شخص سلطان 

 او و   سيت سلطان محمود نسبت به تربيـت      حسا،  خوي امير مسعود در جواني      و   خلق
و يـا   ) 139-142:همـان (هـد د  مـي شرح  در مقابل پدر    ن حال زيركي مسعود را      در عي 

چون زور آزمودن و سنگ «هاي مسعود در روزگار جواني  ها و سختي كشيدن رياضت
 شـكار   چنـين   همو  ) 142:همان(»... به اين ماند   چه  آني گرفتن و     برداشتن و كشت   گران

 كـسي نتوانـسته   خواري وي در مجلسي كـه   و يا قدرت شراب    )143:همان(شير رفتن 
بـه نـشاط و بيـست و      ورد  خ ـ   مـي امير پس از اين     «بيش از هجده ساتگين بنوشد و       

واست و مـصلاي نمـاز   مني تمام شد و برخاست و آب و تشت خ  هفت ساتگين نيم  
مود كـه گفتـي شـراب       ن  ميگر و چنان    يو دهان بشست و نماز پيشين بكرد و نماز د         

و اين همه به چشم و ديدار من        «:ند كه ك  ميو بيهقي تأكيد    ) 627:همان(»ستا  هنخورد
 از زيركي خواجه احمـد      ؛بزرگان دربار در مورد     و هم  )628:همان(»بود كه بوالفضلم  

مردمان  پوشيدي و  رنگ كه يك سال مي     يك...ست و سي قبا بود    بي«مندي كه او را     مي
ــدي   ــك قباســت و گفتن ــه ي ــستندي ك ــان دان ــال  : چن ــا از ح ــن قب ــبحان االله اي س

امير چـون ايـن نامـه       «:تا اختلاف نظر بين وزير و سلطان مسعود       ) 170:همان(»بنگرد
. گويـد  است و ندانـد كـه چـه مـي     حال مرا گفت كه اين مرد خرف شده  بخواند، در 

جزئيات مربوط بـه     و   )631:همان(»ايم  جواب نويس كه صواب اين است كه ما ديده        
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ي رفـت در معنـي تفتـيش و زشـت گفتنـدي و              مو بسيار نامرد  «:بازداشت اميرمحمد 
جاي آن بود كه علي اي حال فرزند محمود بود و اميـر مـسعود چـون بنـشنيد نيـز                     

يا جزئيات اعـدام  و ) 97:نهما(»جستي نبود وليكن باز،سخت ملامت كرد بكتگين را  
. )99:همـان (و پس از آن   ) 191-196:همان(وادث قبل  و ح  )197-198:همان(حسنك

م از ديد بيهقـي پنهـان       ظامي در كشاكش جنگ ه    نحتي اختلاف نظر بين فرماندهان      
   :ستا هنماند

خداوند را هم در اين گرمي فرسنگي دو ببايد : بوالحسن عبدالجليل گفت«
 جا آنباره باز رهد و منزل ا يكن و رنجي ديگر بكشيد ترفت بر اثر هزيمتيا

 جنگ نيز  بانگ بر او زد و ميان ايشان بد بودي و گفت دررسالا هسپا. كند
 خويش سخن نگويي و ديگر مقدمان همين ةزسخن براني؟ چرا به اندا

آمد گفتند و امير را ناخوش نيامد و بوالحسن خشك شد و پس از آن پيدا 
  .)540-541:همان(» بيچاره زدآن بود كه آنكه راي درست 

و «:انـدازد  رگ بونصر مـشكان را هـم از قلـم نمـي      ط به م   شايعات مربو  چنين  هم
 روز كه به آن باغ بود ميهمان نائـب     نآ  بسيار دادندش با نبيذ    ودگفتند كه شراب ك   

  .)561:همان(»ب پنج هزار دينار بستد اميرو از آن نائ

  :باشد داشتهارتباط خوب  )5
آشنايي با  . است» ارتباط« خبرنگاري   ثرترين اسباب كشف خبر در حرفة     يكي از مؤ  

توانـد عامـل مهمـي        مي ،افراد سرشناس و يا كساني كه به مقامات دسترسي دارند         
سايل با تمام مقامـات     ردليل كار در ديوان      بيهقي به . يابي به اخبار باشد    براي دست 

 ارتباط بـراي كـسب خبـر از جلـسات           حكومتي به نوعي ارتباط داشته و از همين       
  :ستا هه بردخصوصي بهر
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ر معتمد برانم از آن است كه در آن روزگا و اين اخبار به اين اشباع كه مي«
  از دبيران واقف نبودي مگر استادم بونصرچنين احوال، كس بودم و بر

  .)521:همان(»ها من نوشتمي  نسخت كردي و ملطفهاالله رحمه

  بونـصر مـشكان    ين منبع خبري بيهقي از جلسات محرمانه،      تر به اين ترتيب مهم   
بارها در  » از خواجه بونصر شنودم    «ة جمل .است   بوده  رئيس ديوان رسالت   است كه 

 پـس   كـه   چنان ؛)91 و   165 و 239 و 305 و 418:همان(است   تكرار شده  تاريخ بيهقي 
ر خواهد گذشت كه نيز نـام بونـص         و باقي تاريخ چون     «:نويسد  از فوت بونصر، مي   

مهـم   منـابع خبـري      نيز از ديگـر   مد وزير،   صاحمد عبدال ). 562:همان(»نيايد   نبشته
ميمانه بـا دوسـتان نزديـك يـا         ص ـبـا برقـراري ارتبـاط       وي   ، از آن گذشته   .اوست

رين اخبار هـم آگـاهي   ت  از بسياري از ريزترين و محرمانه  زيردستان محرم مقامات،  
روز پـس از    : معتمد عبدوس گفـت   و  «:معتمد عبدوس مانند  ست؛ افرادي   ا  هيافت مي

 مرد  مرگ حسنك از استادم شنودم كه امير بوسهل را گفت حجتي بايد كشتن اين             
  :ميمندي پسر خواجه احمد ،خواجه عميد عبدالرزاق ؛)191:همان(»...را

و از خواجه عميد عبدالرزاق شنودم كه اين شب كه ديگر روز آن حسنك «
پدرم گفت چرا .  آمد نماز خفتنردند بوسهل نزديك پدرمك ميرا بردار 

د كه نبايد رقعتي اهم رفت تا آن گاه كه خداوند بخسبي؟ گفت نخوا هآمد
  .)196:همان(»... به سلطان در باب حسنك به شفاعتدويسن

و از ثقات او شنيدم چون بوابراهيم قايني «:، كدخداي خواجه احمدبوابراهيم قايني
علي ، )170:همان(»...رنگ يكد او را كدخدايش و ديگران كه بيست و سي قبا بو

مرا گفت كه هر وقتي علي پوشيده شنودم از  هرچند مي« : پيشكار بوسهل زوزني،رايض
 هكرد چه بوسهل مثال داد از كردار زشت در باب اين مرد از ده يكي

از عبدالرحمن قوال «:رمحمد مطرب مخصوص امي،عبدالرحمن قوال، )191:همان(»مديآ 
 و نيز )45:همان(»...بود ير محمد دو سه روز چون متحيري و غمناكي مي گفت ام،شنودم
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 وكيل در مسعدي،و ) 199:همان( از مختصان بوسهل،بوالحسن حربلي
سرا از زنان   براي آگاهي از اخبار مربوط به حرمكه چنان هم؛ )88:همان(خوارزمشاه

). 377:همان(»...لم از ستي زرين مطربه شنودمو من كه بوالفض«:گيرد طرب كمك ميم
 .)403:همان(»...و عندليب مرا حكايت كردند كهستي زرين «

  : جملات كوتاه بنويسد)6
اطلاعـات   كه هدف مطلب خبري، جلب مخاطب اسـت، خبرنگـار بايـد              جا  آناز  

حـال، پرمعنـي       عـين   رويداد را با جملات كوتاه، رسا و در        ةشده دربار  آوري  جمع
ايـن  . قب باشد كه در متن خبر دچار حاشيه نـشود          و مرا  )125:نصراللهي(ارائه كند 

 ة وقتـي دربـار  كه چنانبينيم؛  شده از سوي بيهقي نيز مي      ويژگي را در خبرهاي ارائه    
 ـپيش از رسيدن سـلطان مـسعود بـه بلـخ     –تقسيم موقت مشاغل درباري   ميـان   

ب و  گويد، با استفاده از جملات كوتاه و با پرهيز از اطنا            اطرافيان سلطان سخن مي   
  :كند ديكان مسعود آشنا ميپردازي، ما را با موقعيت نز حاشيه

و در ديوان نشست به نيم ترك  ين راه، خواجه بوسهل حمدوي ميو در«
گفت كه از همگان او بهتر دانست و نيز حشمت وزارت  معاملات سخن مي

نگريست و خواجه بوالقاسم  به چشمي نيكو مي] وي را[بود و امير   گرفته
نشست و در باب لشكر امير سخن با وي  يز به ديوان عرض ميكثير ن

 و مستوفيان، چون طاهر و بوالفتح رازي و گفت و از خواجگان درگاه مي
بلخي  و شغل وزارت بوالخير شستندن ميديگران نزديك بوسهل حمدوي 

اند كه به روزگار امير ماضي، عامل ختلان بود و طاهر و عراقي بادي در ر مي
  .)114:بيهقي(»...ها با بوسهل زوزني بود  بزرگ و بيشتر خلوتسر داشتند

و هر روز پيوسته « :نيمك مي را مرور هاي ديگري از ايجاز خبري بيهقي نمونه
سازند و بر موجب  كنند و چه مي رسيد از جانب لشكر غزنين كه چه مي ملطفه مي

ر صاجه بونو استادم خو« ،)78:همان(»ساختند  خداوند فرمودي، كار ميچه آن
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و شغل درگاه همه «، )90:همان(»شستن ميسخت ترسان بود و به ديوان رسالت ن
سالار بود و ولايت بلخ و سمنگان او  فت كه سپاهر ميبر حاجب غازي 

  .)154:همان(»داشت

  :هاي طلايي باشد به دنبال نقل قول) 7
 سـخنان   گـاهي فراتـر از     يكديگر يا در مورد امور مملكتـي         ةسخنان بزرگان دربار  

چنـان  ممكن است   حتي  ي كه   ا  هگون  به معمولي و جملاتي طلايي و ماندگار است؛      
يـك خبرنگـار    . آيـد  در المثـل  صورت ضـرب   بعدها به اين سخنان مشهور شود كه      

بايـد بـا    ... ها، جلسات محرمانه و غير محرمانه و       ها، مصاحبه  ي در سخنراني  ا  هحرف
قي بـه   يهب . ثبت كند   و آن را   آورده ها را به چنگ     اين نقل قول   ذكاوت و هوشياري  

 بزرگاني كـه    هاز جمل  .ستا  هخوبي برآمد  لطف هوش سرشارش از پس اين كار به       
 ميمنـدي  يكي خواجـه احمـد       ،ستا  هذكر كرد  ها  آنهاي طلايي از     قول  بيهقي نقل 

پندارند كه اگر من اين شغل پـيش گيـرم           اين كشخانك و ديگران چنين مي     «:است
شنو  اين خداوند بس سخن   «. )167:همان(»ي كردن پوشيده برود    را اين وزير   ايشان
  .)195:همان(»...يم كارها ناتماةدر هم«. )239:همان(»آمد

. جهان خوردم و كارها راندم و عاقبت كار آدمـي مـرگ اسـت             «:و ديگر حسنك  
دار كـشند يـا جـز        نتوانـد داشـت كـه بـر        كـس بـاز      ،ستا  هاگر امروز اجل رسيد   

لطان محمـود   ـگـار س ـ  ه روز ـب. ادـرگ دراز ب  زـ ب ةواجـني خ دگاـزن«. )مانـه(»دار
  ).196:همان(» خطا بودهـه همـاييدم كـخ مياب خواجه ژاژ ـرمان وي در بـه فـب

  :ويرايش كند )8
 مطالـب مـورد     ة كه خبرنگاران، معمولاً كار خبري را با يادداشـت خلاص ـ          جا  آناز  

، آمـده   بـه دسـت   ويرايش مطلب   ها و    يادداشتنند، تنظيم دقيق اين     ك  مينظر، آغاز   
در بيهقـي نيـز     . شـود    براي رسايي بيشتر موضوع خبر، از ضروريات محسوب مـي         
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تـاريخ دقيـق    ذكـر   ر مشغول بوده، وقايع مهم را با        طول سالياني كه در ديوان به كا      
  :ستا ه اثر خود را پديد آورد،ها كرده و با تنظيم اين يادداشت يادداشت مي

اين همه ديدم و بـر تقـويم ايـن سـال            . اين روز نوبت بود   و مرا كه بوالفضلم،     «
هاست كـه    هاي سال  و گواه عدل برين چه گفتم، تقويم      «. )234:همان(»تعليق كردم 

  .)522:همان(»دارم با خويشتن، همه به ذكر اين احوال ناطق
گي، بونصر مشكان بوده كـه       الگوي او در نويسند    كه  اينعلاوه بر آن، با توجه به       

ــ»  محمــوديهــاي  تهــذيباز«بيهقــي  بــه گفتــة ه بــه چنــان تبحــري دســت يافت
 دائمـاً در    رده و ك ـ  مـي ، يقيناً خود او نيز از اين شيوه پيـروي           )101:همان(ستا  هبود

تـاريخ  دست بودن متن     يك. ستا  هوشيدك  ميهاي خويش    تهذيب و پيرايش نوشته   
وين نهـايي    هنگام تـد    و  ويرايش دائمي او در نقل مطالب است       ةدهند ، نشان بيهقي

و چـون   «: دهـد  جرا را در جاي مناسب خود، قـرار       هر قصه و ما   سعي دارد   كتاب،  
 ثبت كنم تا بر آن واقـف        جا  اينها   ها و مشافهه     آل تبانيان بگذشت، اينك نامه     ةقص
مرد را تباه كردند تا از راه راست بگشت و راه كژ گرفت؛             «. )220:همان(»يد آ  هشد

چون از اين قصه فارغ     «. )276:همان(»جاي خود   ه ب ،يدآ  ه   پس از اين آورد    كه  چنان
 خليفـه و نـسخت عهـد، وفـا بايـد           ة وعده كرده بـودم از نبـشتن نام ـ        چه  آنشدم،  
  .)298:همان(»كرد

  :ورزي نكند  منصف باشد و غرض)9
 انصاف خـارج    ةي بايد مراقب باشد كه در نقل مطالب از جاد         ا  هيك خبرنگار حرف  

در كـار    اشـخاص    ةدربـار   و احساسات شخصي را    رعايت كند طرفي را     بي نشود،
بيهقـي   .نـيم ك مـي بي مشاهده خو هي نيز باين ويژگي را در بيهق. خود دخالت ندهد 

ت و احـساسات مثبـت و       اواهد نظر خ  ميند كه ن  ك  ميجاي كتابش تصريح     در جاي 
 دخالت دهد و مراقـب اسـت كـه          ، افرادي كه موضوع خبرند    ةمنفي خود را دربار   

كوشـش بيهقـي بـراي      ). 190:همـان (»به تعصبي و تزيدي كشد    «ه  سخني نگويد ك  
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هـاي منفـي كتـابش        هم شامل شخصيت   ، افراد مورد طرفي و انصاف در    رعايت بي 
زنـد، بـا       بوسهل زوزني حرف مي    ةوقتي دربار . هاي مثبت   شود و هم شخصيت     مي
 و  دهزا  اين بوسهل مردي امام   «:گويد   مي ،)168:همان(»از بوسهل جفاها ديده    «كه  اين

  سوري، صاحبة درباركهچنان هم؛ )190:همان(»...بود، اما محتشم و فاضل و اديب
سوري مردي «:گويد ، مير وي دارد انتقادي كه از ظلم و جو  ةبا هم  ديوان خراسان،  

الم بود، چون دست او را گشاده كردند بر خراسـان، اعيـان و رؤسـا را                 متهور و ظ  
 ـ     و آس ـ  اندازه ستد   هاي بي   بركند و مال    ،)425:همـان (»ه ضـعفا رسـيد    يب سـتم او ب

  :گويد مي
ه با ستمكاري مردي نيكو صدقه و نماز بود و آثارهاي خوش وي را ب«

نشابور مصلي را چنان كرد كه به هيچ روزگار كس ه و ب... طوس هست
رباط فراوه و نسا نيز ه و ب... بود از امرا و آن اثر بر جاي است  نكرده

  ).همان(»ر جاي استچيزهاي با نام فرمود و ب

گويـد، بـاز هـم      سـخن مـي    استادش، بونصر مشكان،     ةبارر از سوي ديگر، وقتي د    
  :كند طرفي را رعايت مي بي

داشتي و با مردم بر سبيل  و بونصر مردي محتشم بود و حدود را نگاه«
 چنين حدود كه آنو با ... تواضع نمودن و خدمت كردن سخت نيكو رفتي

جاي ه ، وهني ب از اندازه گذشته كه البته رضا نداديداشتي، لجوجي بود نگاه
  .)371:همان(»وي و ديوان بازگشتي

  : پوشد  از بيان خطاهاي سلطان مسعود نيز چشم نميطور ينهم 
 در چنين ابواب تثبت فرمودي و - رضي االله عنه–اما هم بايستي كه امير «

ه چاره است سخت دشوار است بر من كه بر قلم من چنين سخن رود و لكن چ
مل بودند اگر اين فصول بخوانند و داد اريخ محابا نيست آنان كه با ما به آدر ت

  .)437:همان(»... نبشتم برسم استچه آنخواهند داد، بگويند كه من 
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 خـودش هـم     ة دربار ي شامل نقل مطالب   ،منصف بودن بيهقي در كار خبرنگاريش     
از مبـرا   سره،   يكواهد خود را    خ  نمي ،گويد  خود سخن مي   ةوقتي دربار او  . ودش  مي

و «:نـد ك  مـي  خود هم رعايـت      مورد ي را در  طرف خطا و لغزش نشان دهد و اين بي       
 درشتي  پس از وي كار ديگر شد كه مرد بگشت و در بعضي مرا گناه بود و نوبت                

افتادم و خطاها رفت تـا افتـادم و         بازقفص  ه  رسيد و من به جواني ب      از روزگار در  
  .)566:همان(»برخاستم

  :حواسش جمع باشد و دقت كند )10
آوري اخبـار و نقـل        دقـت در جمـع     ،شده براي يك خبرنگـار     آخرين ويژگي ارائه  

توان   ميجاي كتاب بيهقي     در جاي رد پاي اين ويژگي خبرنگاري را       . مطالب است 
جمـع كـارش   كـاملاً   حـواس خـود را      ، تيزش ةبيهقي با هوش سرشار و شام     . ديد
ي ا  هچ نكت ست كه هي  ا  هوشيدك  ميرده و   ك  ميه چيز را دنبال      با دقت فراوان هم    ،كرده

  : از ديد او پنهان نماند
 پس از آن برآمد و واز خلوت كرد با وزير و آه االله عنيلطان مسعود رضس«

 من و يا جز من بر آن واقف گشتندي بدان چه رفت در كه آنمنكر برآمد و نه 
 فرمودند و ها غلگروهي را ش چه آند از ش مي اما چون آثار ظاهر ؛ مجلسنآ

هي را بركندند و قفا بدريدند و كارها پديد آمد، وها دادند و گر خلعت
  ).170:همان(»... آن يك خلوت استةدانستند كه آن همه نتيج خردمندان

   نتيجه
هاست اهميت خود را بـه لحـاظ         كه قرن  استترين متون نثر م    از مهم  تاريخ بيهقي 

هاي اهميـت بيهقـي در ايـن كتـاب           يكي از جنبه  . ستا  هادبي و تاريخي حفظ كرد    
تبيـين  ضـمن   اين مقاله،   . ستا  به آن توجه نشده   حال  ه  اوست كه تا ب   » خبرنگاري«

 شـرايط    تا ستا  هكوشيد» خبرنگار«و  » خبر«با توجه به تعاريف      بيهقي،اين ويژگي   
تطبيـق  شده براي يك خبرنگار در دنياي امروز را در كـار بيهقـي بيابـد و بـا                    ارائه
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 ـ چه آنها با اثر بيهقي، ابوالفضل بيهقي را علاوه بر     تك اين ويژگي   تك ه حـال   تـا ب
عنوان اولين خبرنگـار      به ،ندا  ه او گفت  ةدربار... نگار، اديب و   عنوان نويسنده، تاريخ   به

  . اثر او را آشكار سازديگت كند و بخش ديگري از راز جاودانعيار ايراني اثبا تمام
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